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 بسم االله الرحمن الرحيم

 خلاصه مباحث گذشته
ي كه علم را از نعم افهيطاتقسيم شد كه در مورد هركدام بحث كوتاهي كرديم و گذشتيم،  طوايفيآيات قرآن به 

و آيه  كنديم تيباهل، در گروهي از آيات تمجيد از علماء شده است، آياتي كه دعوت به طلب سؤال از دانديمالهي 
گشت كه در روايات هم بود و عمده حول اي برميگانهبه مضامين سه هاآن چند دسته از آيات بود كه مضمون .تفقه

 محور علم به معناي محدد ديني و خاص بود.
رسيديم كه گروه كثيري از آيات بود كه ما را دعوت به تفكر در خلقت خودمان، عالم  نهايتاً به دسته پنجم 

است. دسته  كردهيم هاآنطور دعوت به تفكر در تاريخ و سير اقوام و سنن حاكم بر خلقت، آسمان و زمين و همين
ختيم. البته با يك اعتبار آخر باب جديدي است كه متفاوت با مجموعه روايات و آياتي است كه تاكنون به آن پردا

را به آياتي تقسيم كرد كه  هااين شوديمتقسيم خاصي كرديم كه به آن اشاره شد و از آن گذشتيم، به اعتبار ديگر 
و آياتي كه ما را دعوت به اقوام و تاريخ و ملل گذشته  كننديمدعوت به تفكر به عالم خلقت يا تفكر در خودمان 

به آياتي مراجعه بكنيم كه امر به نظر يا تفكر و يا سير در ارض دارد، بلكه همه آياتي كه . لازم نيست فقط كننديم
ي دعوت به تفكر و دعوت به تأمل و شناخت و علم و دانش نوعبه كنديمي گوناگون آيات خدا را بيان هاجلوه

 .بود كه آورديم اتياز آاست. اين گروه جديدي 
يي كه تاكنون هابحثبا همه  كه باب جديدي دارد مقسيم كرديم و دسته پنجبنابراين آيات را به پنج دسته ت 

كه آياتي به اين سبك و سياق داريم كه دعوت به تفكر خلقت و زمين و زمان و  طورهمان تفاوت دارد. داشتيم
است و در بسياري از روايات با  كرده دايپتاريخ و حوادث گوناگون كرده است، در روايات هم همين خط تداوم 

 .بايد به آن توجه داشت و ي مهمي استهابحث كه در آيات هست هابحثاين م. همين مضامين مواجه هستي

 نتيجه مباحث گذشته
گوناگوني كه داشتند، نتوانستيم از محدوده علم ديني بيرون برويم،  فيطوابنابراين تاكنون از روايات و آيات با 

طور وارد عرصه جديدي شده است، فضا يك فضاي ديگري است و آن تفكر در نظام خلقت و همين اما اين آيات
 .تاريخ و خود انسان است. بايد ببينيم چه مضمون جديدي براي ما دارند و چه دلالتي دارند
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 سؤالات مطروحه در آيات 
و در حدي كه فرصت باشد به  ي در اين آيات مطرح است كه به چند مورد اشاره كردماگانهششسؤالات پنج 

 هست كه؛ ترتيباينبه. سؤالاتي كه اينجا داريم مييگويمچند تاي آن پاسخ 
يا ما را به تأمل و تعمق در  ،كنديمدر هستي مكشوف است  آنچهآيا اين آيات ما را دعوت به تماشاگري  -

 ؟كنديم هاآنو كشف قوانين  هاآن

ترغيباتي كه در اين آيات هست و در امتداد آن در روايات هم آمده آيا سؤال بعد اين است كه عوامل و  -
 اوامر مولوي است يا ارشادي؟

 ؟كننديممفيد وجوب و الزام هستند يا همان استحباب و رجحان را افاده  هااينسؤال بعد اين است كه آيا  -

 سؤال چهارم اين است كه آيا اين اوامر نفسي يا طريقي يا غيري هستند؟ -

 چيزهاي علمي است يا كفايي؟ هااينآيا  كفائيتسؤال پنجم اين است كه از جهت عينيت و  -

 كه توضيح ؟مطلق هستند يا مقيد به قيود و شرايط خاصي هستند هااينسؤال ششم كه سؤال مهمي است آيا  -
 خواهيم داد.

 پاسخ به سؤالات
داده شود. به ترتيب پاسخي كه به اين  در اين آيات بايد وضعيت اين شش سؤال مشخص شود و به آن پاسخ

 .ميكنيمو لازم است به آن توجه شود عرض  ديآيمسؤالات به ذهن 

 سؤال و پاسخ اول
قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ «؛ ديفرمايمي كه اهيآي است و جواب دشواري ندارد اسادهسؤال اول سؤال 

أَفلَمَْ يَنْظُرُوا إِلَى « اي) 20عنكبوت/»(سيِرُوا فِي الْأَرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْققُلْ « اي) 101(يونس/» الْأرَضْ
يُبيَِّنُ اللَّهُ لَكمُُ الĤْياتِ لَعلََّكُمْ «يا » اولم يتفكروا«ي كه به تعبير نظر است يا اتيآ طورنيهم) و 6ق/»(السَّماءِ

دقت كنيد و به ارتباط خدا برسيد  هااينبه عمق  ديگويمآنچه مشهور است آيا  .هااين) و امثال 219(بقره/»تتَفََكَّرُونَ
ممكن  ؟كنديم هااينبه لحاظ تكويني و علمي ما را دعوت به تعمق و كشف قوانين و امثال  هااينيا اينكه در خود 
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 ؛را گرفته است دقت معنوي بكنيد: روي چيزهايي كه پيرامون شما ديفرمايماست كسي توهم بكند كه اينكه قرآن 
 يعني درس توحيد و معاد از آن بگيريد، اين منظور است يا چيزي فراتر از اين است؟

كه نگاه  ديگويمي ظاهر عالم را هاجلوهظاهر اين است كه اين تعابير و تفكر و نظر چيزي عام است، درواقع هم 
. علت اين است خود تعبير نظر كه بار خاصي كنديمقوانين آن و كشف  هااينو هم ما را دعوت به نفوذ باطن  بكنيد
كه كسي بگويد،  خواهديمي نگريسطحبنابراين خيلي ؛ رسانديمرا  هااينولي اگر از آن بگذريم تعبير تفكر و  ،دارد

طور ببريد. اينتأمل بكنيد تا خدا را بيابيد، يا به راز معاد پي  ي كه مكشوف استهايهمان چيزدر  ديگويماين آيات 
قُلْ سيِرُوا فِي الْأرَضِْ فاَنْظُرُوا كيَفَْ كانَ عاقبَِةُ الَّذيِنَ منِْ «نيست. مخصوصاً آياتي كه مربوط به سير در تاريخ است 

كه اصلاً معلوم نيست، كشف كنيد و در عداد همان آيات  چيزهايي را ديگويمعملاً  كهاين) و امثال 42روم/»(قبَْلُ
و چيزهاي غير  كنديم، آياتي كه سنن جديدي را بيان باشديممثلاً آياتي كه در سوره عنكبوت يا در سوره نحل 

همين است.  اين نكته مهمي باشد و ظاهر آن ديآينم. به نظر دهديمتوضيح  و دهديممكشوفي را براي انسان نشان 
دعوت به شناخت طبيعت، هستي، انسان، تاريخ و با شناخت علمي و متعمقانه س مفاد آيات هر چه بشود ما را پ

 اين يك جهت است كه چندان مهم نيست. .كنديم هااينامثال 
، اين فكر است، شما اين را روي تفكر قياسي كه منطقين ميكنيمي چيز جديدي را كشف و آگاهبا ابزار فكر 

در اصطلاح منطق تبديل ارتكاز اجمال  امكان دارد نبريد اختصاص به آن ندارد هم نظر، هم تعقل، هم تفكر نديگويم
أَ فَلا ينَْظُرُونَ إِلىَ الإِْبِلِ كَيْفَ «؛ رسانديمنظر هم آن را  و الا اطلاق دارد، معناي عام است اصولاً خود باشد ليتفصبه

 ، بلكه برويد ببينيد و بيشتر كشف بكنيد.ديدانيم) به اين معنا نيست كه چيزهايي كه الان 17(غاشيه/» خلُِقتَ
 ؛ديگويمتفكر هم كه 

 اولاً: اعم است، 
، جداي از ديشينديبهم يعني اگر مشاهده بكنيد، چيز جديدي ببينيد و روي آن رديگيمثانياً: مقدمات آن را هم  

ي خلقت انسان و امثال اين را هاجلوهكه ع)، خود ائمه وقتيصادق (مثلاً امام  .طور استينهمات رواي درآن نيست 
 هاآنمتخصصان فن  چيزهايي كه عملاً در يك چيزهاي كه خيلي هم واضح و روشن نيست، رفتند، يعني كنندمي ذكر
، اين مجموعه را كنديمدعوت  هاآنجاهاي ديگر به شناخت  مفضل وتوحيد  مثلاً دررا بيان كرده و  فهمنديمرا 

تا به آيات خدا  فكر بكنيد ديدانيمكه نگاه سطحي نيست كه در مورد چيزي كه  شودينمببينيم هيچ ترديدي در آن 
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بحث اول  در مورداين . رسانديمي مختلف اين را هادهيپدپي ببريد. فقط اين نيست، يعني نفوذ به عمق و شناخت 
 مهمي نيست،است كه خيلي سؤال 

 سؤال و پاسخ دوم
مرتبط است دال بر  هابحثاين است كه آيا مجموعه آيات و رواياتي كه به اين  شوديمسؤال بعدي كه مطرح 

 ؟ديگويميك نوع الزام و وجوب است يا مطلق رجحان را 

، آسمان، زمين مجموعه آيات و رواياتي كه در تداوم همين آيات واردشده است ما را به تأمل در خلقت، هستي
دعوت كرده، آيا اين دعوت الزامي است، يعني ما را الزام به تفكر و تأمل و شناخت كرده است يا مفيد استحباب و 

چيزي در حد رجحان و استحباب است، علت اين است كه درست است  شوديمرجحان است؟ آنچه اينجا استفاده 
امر است و امر ظهور در » فانظر إلى آثار رحمة االله«يا » ظرواان«يا » اولم ينظروا«كه در بعضي جاها امر داريم 

وجوب دارد، منتهي احكام الزامي بايد محدد و مضبوط باشد و چيزهايي كه محدد و مضبوط نيستند و مراتب دارند 
 مينخوايمبكنيم. نظير روايتي كه گاهي  نداريم مگر اينكه حمل بر رجحان و استحباب ايچارهو تشكيكي هستند، 

 )73(انفال/ »تَكنُْ فتِنَْةٌ فيِ الْأَرضِْ وَ فسَادٌ كَبيِرٌإِلَّا تفَعْلَُوهُ « 1»لُقَهُ وَ ديِنَهُ فَزَوِّجُوهُ إِذاَ جَاءَكمُْ مَنْ تَرضَْونَْ خُ «

 بررسي دلالت روايت
ي بايد تزويج پسنديماگر خواستگاري آمد كه خلق و دين او را  ديگويممعتبري است كه  روايت فوق روايت

ي، پسنديمبكنيد، مرحوم صاحب حدائق از اين استفاده الزام كرده و گفته اگر خواستگاري آمد كه خلق و دين او را 
 .واجب است كه پاسخ مثبت بدهي

 :دارد دلايليولي معمولاً اين را قبول ندارند، 
كه مضبوط و محدد نيست، وقتي زيچكخلق، ي كه: خلق و دين ديفرمايميكي از قرائن اين است كه حضرت  -

 اگر بهو مضبوط شد، ذو مراتب شد و تشكيكي شد  محدد ريغموضوع، متعلق، شرط، يكي از قيود حكم امر 
گفت كه الزام هست. درواقع منظور رجحان و استحباب است منتهي در غالب الزام  شودينماين شكل درآمد 
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طور است، اينكه ما به اصولي است. در بحث فعلي همين براي تأكيد هست، اين قاعده كلي شوديمكه بيان 
، چيزي نيست كه حد و حدود مضبوط و مياشدهدعوتشناخت آسمان و زمين و خلقت و تفكر در خودمان 

همه چيزهاي ذو مراتب  هااين ،كنديممشخصي داشته باشد تا بگوييم ما را الزام به يك امر مشخصي 
ت. دعوت شارع به يك امري كه محدد و مضبوط نيست، تشكيكي و و مضبوط اس محدد ريغتشكيكي و 

متنوع هست اين دعوت، دعوت ترغيب استحبابي و رجحاني است نه دعوت الزامي، چون دليل همراه خود 
الزام بايد محدد و مضبوط باشد، شرط و متعلق و قيد آن  ديگويمآن است اگر بخواهد الزام بياورد، عرف 

 ضبوط و محدد باشد،بايد م القاعدهيعل
بنابراين دعوتي كه در اين آيات هست و ما را به نظر در ؛ ممكن است امور ثانوي اجمال و ابهامي ايجاد كند -

، اين نظر حد معين و مضبوطي ندارد تا بگوييم شرع اندفراخواندهزمين و آسمان و در حالات و اقوام گذشته 
لذا ظهور در  ،ت كه ذو مراتب است و حد يقفي هم نداردگفته اين واجب است، چنين چيزي نيست، نظري اس

 .كنديماستحباب پيدا 

 نتيجه
اگر ما بوديم و ظاهر بحث اصولي، اين امر است. نگاه » انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض«پس همه آياتي كه 

و  كه انظروا يك انظروي رجحاني است مينيبيمولي وقتي در اين نكته دقت بكنيم  ،بكنيد در آسمان و زمين چيست
 . اين پاسخ سؤال دوم بود.رساندينمبيش از رجحان 

 سؤال و پاسخ سوم
مولوي است يا ارشادي؟ عواملي كه داريم  هااين، اين است كه آيا كنديمسؤال سوم كه اهميت بيشتري پيدا 

دال بر رجحان هست و  هااينو تعابير ديگر، » رحمة االله فانظر إلى آثار«» انْظُرُوا ما ذا فيِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض«
 طور كه در مباحث قبلي عرض كرديم.همان كنديمدعوت به تعمق و كشف قوانين هم 

علم خوب است،  ديگويماز يك موضع مولوي است يا ارشاد به يك فهم عقلي است؟ اصولاً عقل  هااينآيا 
خود عقل بود و اين  اي براي معرفت خدا هم بشود. قطعاً اگره مقدمهشناخت عالم خوب است و ازجمله شناختي ك
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كه آنچه به درد خداشناسي  فهمديمكه خداشناسي كه الزام عقلي دارد، عقل اين را  ديفهميمآيات هم نبود، اين را 
 .بخورد رجحان است

ع دعوت رجحاني و استحبابي عقل يك نو بنابراين ملاك حكم عقلي بر رجحان اينجا داريم دو ملاك هم داريم.
 :عقلي به كشف قوانين طبيعت عالم و معرفت عالم دارد به دو ملاك

طوركلي اين يك ملاك رجحاني يكي علم و شناخت و كشف مسائل نور هست و رجحان و ارزش دارد، به -
شناخت است، خود  و هر چه انسان بيشتر بداند بهتر ؛ مثلاً علم نور هستفهمديماست كه عقل اين را 

 ارزش دارد.
اي براي معرفت خدا و امثال ملاك دوم هم كه خاص اين است كه در موردي كه اين شناخت وسيله و مقدمه -

 .فهمديمو  كنديمي اين را درك دگيپسنداين مسائل شود عقل تأكيد بيشتري دارد و حسن و 

ه آيا اين تأكيدي كه شارع كرده و بحث اين است ك ؛ اماآنچه مسلم است دو ملاك رجحان در اينجا وجود دارد
، يا اينكه ميديفهميمكه خود ما هم  كنديمآيات تأكيد بر همان  ،به همين فهم عقل است اوامري آورده است، ارجاع

نوعي اعمال مولويت هم شده است. هيچ ترديدي نداريم كه در اين امر شارع، نكات عقلي ملحوظ است يعني اين دو 
در فراتر از اين اعمال مولويتي همه  مينيبب ميخواهيماست در امر شارع ملحوظ است، منتهي نكته عقلي كه رجحان 

 شده است يا نه؟
را حمل بر مولويت بكنيم. گفتيم اوامر  هاايني برگرديم كه براي مولويت و ارشاديت آورديم، بايد اقاعدهاگر به 

پيش بيايد يا لغويت و  هااينمگر اينكه مشكل عقلي از تسلسل و دور و  ،شوديمبر مولويت و مثوبت شرعي حمل 
نيست كه در آن تسلسل لازم » اطيعواالله«نيست، مشكل عقلي روشن نيست، مثل  هاآن كدامچيه. اينجا هااينامثال 

اگر كسي اين اوامر را  ، براي اينكه اگر اين اوامر الزامي بود، امكان داشت كسي بگويد؛شودينمباشد، لغويت هم لازم 
عقاب كرد، اگر كسي از يك راهي خداشناسي را دارد ولي اين  او را به خاطر اين اوامر توانينمتنهايي به ترك بكند 

و ذهنيت متشرعه و عقلي ما  شوديمعقابي  ديگوينم؟ عقل شوديمنوع تأمل در آيات را انجام ندهد، آيا عقابي 
عقل  آورديمفقط استحباب و ثواب  هااينمترتب است، ولي اينكه گفتيم  هاايني بر براي اينكه عقاب ،قبول ندارد

ثوابي  هااينمنعي از آن ندارد كه شارع براي نظر در آسمان و زمين كشف قوانيني كه بر تاريخ حاكم بوده و امثال 
اي كه شارع ثواب ويژه دانميم- نه گفتيماگر ارتكاز روشني در اينجا داشتيم كه  ،بدهد، چون استحباب را رسانده
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، يا اينكه هااينيا منع عقلي داشتيم مثل تسلسل و  -بدهد تواندينمتأمل و كشف قوانين قرار نداده است و  نيا رب
اما ظاهر اين است كه  ؛شديمچنين ثوابي بر اين امر مترتب نيست، در اين صورت ارشادي  ميدانستيمبخصوص 

دعوت كرده و  هااينگوييم شارع ما را به شناخت عالم طبيعت و زمين و زمان و مكان و امثال هيچ منعي ندارد، مي
 .برداريم مولويه وجهي ندارد كه ما از آن دستالثواب بدهد، پس تا اين حد از اصالة  هااينبه  خواهديم

. ميكنيمن شود كه در آنجا نگاه ثانوي به اين بحث ي بعدي بايد روشهابحثكه در  مانديماي باقي البته نكته
 آن را حمل بر مولويت بكنيم. ميتوانيمالقاعده هيچ منعي ندارد كه خدا بر اين ثوابي قرار دهد و علي

 گفته شارع ارشاد است. ،ميگفتيمكه عقابي ندارد،  گفتيمظهور در الزام دارد و بعد عقل ما  هاايناگر 
نه عقل مستقل و قطعي، بلكه ارتكازات عقلايي و متشرعي وجود دارد كه عقاب مستقل بر  ،گوييمعقلي كه مي

اين امر ندارد، عين بحث علم (مبحث قبلي) كه عقل كه يك حكم مستقلي نداشت كه اگر دنبال علم نرويد، عقاب 
كه روز قيامت ما را دو مؤاخذه دانيم با مجموعه جو و فضايي كه از شرع سراغ داريم بعيد مي ميگفتيمنداري، منتهي 
اين يك استبعاد عقلايي بود نه حكم  ،براي اينكه چرا نمازت را نخواندي، يكي چرا مسئله را ياد نگرفتي بكنند، يكي

اين نكته هم در  مييگويمعقلي، اين نوع استبعاد در يك فضاي شرعي كافي است براي اينكه بگوييم ارشادي است، 
استبعاد و عقاب دارد. چيزي كه  عقل ما و عقلاء)عقل (اينجا نيست، براي اينكه الزامي نبود كه عقاب باشد تا بگوييم 

كه شارع  داندينماين را هم عقل بعيد  ،يك نوع جعل ثواب و رجحان و استحباب است شديماستفاده  هاايناز 
بكند تا اين حد مانعي در برابر مولويت اين اوامر و نواهي اوامر به شناخت  جعل ثواب و عقاب هااينبخصوص براي 

 ندارد.عالم و كشف قوانين عالم در اينجا وجود 

 نتيجه
 ؟كنديماين هم سؤال سوم است كه آيا اين آيات ما را دعوت مولوي به شناخت عالم 

 الزام است.» انظروا ماذا في السماوات والارض«ظاهر 
 جايي است كه كسي خداشناسي را نداشته باشد. در هاخيتوب

ي معرفت خدا لازم است. رابحداقلي كه الزام دارد اين است كه انسان خدا را بشناسد يك حدي از مقدمات كه 
، وقتي چيز فراتري ديگويم، منتهي اين آيات چيزي خيلي فراتر از آن را فهمديمالبته آن الزام دارد، عقل هم 
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اما اينكه دعوت به  ،فهمديمالزام داريم كه عقل هم حد خيلي اقلي از بگوييم الزام دارد. يك  ميتوانينم ديگويم
 ي جديد بكند، الزامي ندارد.هاشناختتوسعه اين علم و معرفت و 

و آن را شامل  فهمديماين آيات را جامع گرفت، عقل حدي از الزام را  شوديميك حدي از الزام اينجا داريم و 
 جامع آن باشد، عيبي ندارد.نيست، بعيد نيست ولي فراتر از الزامي  شوديم

 سؤال و پاسخ چهارم
سؤال چهارم اين بود كه اين اوامر و دعوت به شناخت عالم و طبيعت و قوانين عالم و تاريخ و طبيعت و امثال 

 ، آيا اوامر نفسي است يا طريقي يا غيري؟هااين
، گاهي نفسي است، گاهي شديمچه عقلي باشد، اين تقسيم در هر دو جاري امر چه شرعي باشد،  ميگفتيم

 شده است.هم قبلاً روشنطريقي و گاهي غيري و تعريفات آن
و » في السماوات والارض ماذا انظروا«سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا اين اوامر كه در اينجا ما داريم، 

اوامر نفسي است  هااينطور آيات فراواني كه داريم، آيا همين ) و17(غاشيه/ »كَيْفَ خلُِقتَفَلا ينَْظُرُونَ إِلىَ الإِْبِلِ أَ«
 يا طريقي است يا غيري؟

كه منجز يك تكليف  مييگويمطريقي باشد در اينجا نيست، براي اينكه طريقي در علمي  هاايناحتمال اينكه 
ي عالم هامعرفتراهي براي شناخت تكليف شود، اين  ، طريقيت جايي است كه علم ما منجز تكليف شود،شوديم

گر چه براي شناخت خداست، ولي راهي براي شناخت تكليف نيست، مقدمه براي شناخت خدا يا  هااينطبيعت و 
برو حكم خدا را بشناس،  ديگويمشناخت تكاليف هست، ولي راه براي تنجيز تكليف نيست. طريقيت جايي است كه 

، براي اينكه علم من منجز شوديمكه از تكاليف خود آگاه شويد، اين طريقي  ميكنيمد بر شما الزام شما تكاليفي داري
را بشناسد و نهايتاً  هااين. منظور از رفتن در اينجا براي اينكه كنديمتكاليف من است، يعني تكاليف را بر من روشن 

اين راهي است براي اينكه تكاليف بر شما  .مي داريمنيست كه تكاليفي وجود دارد، عل اين هم خدا را بشناسد بحث
 طريق براي تنجيز و تعزير نيست.اين علم و شناخت عالم و طبيعت بنابراين  ،منجز شود

 سؤال: منظور از طريق، كدام طريق است؟
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شناخت  ،طريقي كه در ذهن شما هست طريق مقدمي است، يعني علم شما مقدمه يك علم ديگر استجواب: 
طريقيت آنجايي است كه با علم شما يك تكليفي تنجز  .اين همان وجوب مقدمي است ،عالم مقدمه معرفت خداست

 پيدا بكند نه معرفت ديگري حاصل شود.
براي اينكه آن تكليف  شوديماين راه  است و گوييم، يعني تكليفي مفروضمي هااينطريقي كه ما در اصول و 

ولي بحث علم شناخت عالم و طبيعت برفرض هم كه نگوييم نفسي محض است، مقدمه براي علم  ،محقق بشود
عين صغري و كبري است كه وقتي شما به آن توجه  -،رسانديماين علم شما را به يك علم ديگري - است ديگري
است نه اينكه تكليف  اين صغري و كبري اگر بگوييم طريقي است يعني همان مقدمه .ديرسيمبه اين نتيجه بكنيد 

، طريقيت به معناي خاص كه در اصول مقابل غيريت قرار كنديماجمالي داريم با اين، آن براي شما تنجز پيدا 
 شوديم، با اين راه براي من واضح ميدهيمدانيم يا احتمال است كه علي الاجمال تكليفي را ميبه اين معنا ، رديگيم

، اين علم از حيث اينكه شوديم گريده علم شما مقدمه براي حصول يك علم ، بحث اين است ككه تكليف چيست
 .بر آن علم تقدم دارد آن است اي براي حصولمقدمه
 رساند كه طريقي است؟ؤال: آيا توبيخات نميس

 ايوسيلهيعني  رساندميكه طريقي است؟ مقدميت اين را  رساندميجواب چطور مطمئن هستيد كه توبيخات 
 براي رسيدن به آن علم است.

 نكته اصولي
كه  ميگفتيمعرض بكنم اين است كه دو بحث داريم و در اصول هم آمده است، در اصول  خواهميماي كه نكته

 كه توضيح داديم. مقدمه علميه و مقدمه عينيه ؛دو نوع مقدمه داريم

 مقدمه علمي و عيني
. منظور كننديمشده است و همين را از مقدمه واجب جدا گفته مقدمه علمي درواقع همان طريقيتي است كه آنجا

مقدمه عيني است، چيزي كه وجود او براي وجود امر بعد لازم است، اما مقدمه علميه چيزي است  ،از مقدمه واجب
 كه ممكن است نباشد، ولي تكليف محقق شود.
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 توضيح:
، شناخت من به اينكه الان مكلف به فلان امر گاهي علم و دانش من جنبه مقدميت دارد، گاهي طريقيت دارد

تكاليفي دارد، اگر  دانديمدر باب نماز و روزه و امثال اين اينكه  ،تقليد بكند خواهديمهستم يا نيستم، براي كسي كه 
بنابراين ؛ كنديمعلم او هم نباشد ممكن است تكليف او درست محقق شود، يعني اتفاقاً به تكليف واقعي خود عمل 

حقق براي علم فقط طريقيت دارد، مقدميت ندارد، نشانه طريقيت و مقدميت اين است. اگر علم شما نباشد هم ذي ت
چيز ديگري  تحقق پيدا بكند، اينجا علم فقط نقش طريقيت دارد ولي اگر جايي علم شما نباشد، توانديممقدمه 
ملاك طريقيت و مقدميت در اينجا اين  .اينجا جاي طريقيت نيست ،، يا خود او مستقل ملحوظ استشودينمحاصل 

 است.
گاهي ممكن است كه در يك علم دو جهت جمع شود كه موردنظر ما است، علم ما به آسمان و زمين و امثال 

 .، ممكن است در هر دو جهت جمع باشدهااين
بدون علم  هااين، ولي ممكن است كنديميدا و با آن تكاليف تحقق پ رسانديماز يك جهت اين علم ما را به خدا 

جهت هم حاصل شود، يعني معرفت خدا و تنجيز تكاليف بدون راه شناخت عالم و طبيعت هم حاصل بشود، ازاين
و لذا  شودينمنوعي طريقيت دارد، ولي از جهت ديگر يك نوع علم و معرفت به خدا داريم كه جز از اين راه حاصل 

 .نوعي مقدميت دارد
پس بعضي از مواقع علم ما جنبه طريقيت دارد، بعضي از علوم ما جنبه مقدميت دارد، ممكن است درجايي هر دو 

گوييم درواقع با يك مقدمه جنبه جهت در علم جمع شود، بعيد نيست كه علم به عالم و طبيعت كه در اينجا مي
ه مقدميت آن هست، يك نوع معرفتي ملحوظ هست جنب ترمهمطريقيت پيدا بكند، ولي به يك لحاظ هم كه به نظر 

 اي براي حصول آن معرفت است.اين مقدمه ،شوديماست كه با تأمل در آيات خدا حاصل 
بگوييم كه جنبه مقدميت اين، وضوح و بروز  ميخواهيمنفي بكنيم، ولي  طوركليبهحيث طريقيت را  ميخواهينم

؛ شوديموسيله آن معرفت حاصل بدين ي نسبت به خدا پيدا كنيد،معرفت ديخواهيمبيشتري دارد، براي اينكه شما 
 اين جنبه حالت مقدميت دارد. رسانديميعني صغري و كبرائي است كه شما را به نتيجه 

طريقيت را به اين اندازه محدود  دايره، منتهي اگر رديگينمروشن است كه علم طريقي مستقيم به تكليف تعلق 
حيث طريقي هم در اين  ،تكاليف براي من تنجز پيدا بكند به اين معنا بگيريم شوديمنكنيم بگوييم علمي كه موجب 
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اصطلاح اصولي قضيه دقيقاً هست ولي به معناي خاص اصولي، معلوم نيست اصطلاح خاص اينجا باشد. طريقيت به
طرح سؤال است، مهم اين است كه آيا در اينجا  هااينو جهتي كه در اين هست. همه محدود و مضبوط نيست، اين د

كه آيا شارع كه در اين آيات ما را رسيديم جاي اصلي قضيه به يعني  ،مقدميت ملحوظ است يا اينكه نفسيت دارد
دمي يا تكليف دعوت به تأمل در عالم و خلقت و زمين و زمان كرده است، همه يك وجوب مقدمي و يك امر مق

معرفت خدا و معاد بود آيا اين امر  هامعرفتهستند چون نتيجه همه  هااينمقدمي براي معرفت خدا و معاد و امثال 
 نفسي است؟ قبل از اينكه به اصل بحث بپردازيم يك مقدمه و نكته هم اينجا توجه داشته باشيد كه. مقدمي است يا

 مقدمه و نكته
ن ندارد كه چند مرتبه بر هم ترتب داشته باشند، مثل اهداف مترتبه در احكام تعليم و نفسي بودن منافات با اي 

اي ما ارزش ذاتي ندارد، فقط اين هدف براي وصول به وقتي است كه هدف واسطهتربيت كه در اهداف مترتبه يك
 .يك هدف بالاتر است

 :اي دو نوع استاهداف واسطه
 ندارد؛ ستقلال هيچ اعتبار و ارزشياي داريم كه بالابعضي اهداف واسطه -

ما  ،اي است كه در حد خود اعتباري دارد گر چه مقدمه يك چيز بالاتر استولي گاهي يك هدف واسطه -
 م.دقيقاً اين بحث را در اصول داري

المقدمه اين همان مقدمه و ذي .واجب نفسي -2؛ واجب مقدمي -1: واجب داريممورد در اصول دو تقسيم در 
 .است

اين در كفايه آمده است يك تقسيم به واجب  .يا لنفسه است، يا لغيره :همين واجب نفسي :تقسيم ديگري داريم
نفسي و غيري شده است و يك تقسيم به الواجب لأجل نفسه و الواجب لاجل غيره، چيزي كه الزام براي خود او 

اين سؤال فوري مطرح شده كه شما واجب  چيز ديگري الزام آمده است. در كفايه به خاطرروي آن آمده است يا 
، اگر به اصول مراجعه بكنيد براي پاسخ به اين سؤال شوديمپس وجوب نفسي نيست و مقدمه  دييگويملغيره كه 

هم دارند، واجب لنفسه و لغيره درواقع واجب  است كه اين دو تقسيم چه نسبتي با شده زدهي متعددي هاحرف
 كه است اين شدهگفتهو آنجا ي نسبتاً دقيق كفايه هست، آنچه حق مسئله است جاها ردمقدمي و واجب لنفسي است 

درستي است اين است كه هماني كه  توجيهكه  اين واجب لغيره و لنفسه چند نوع توجيه دارد، يكي از توجيهات آن
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وقتي است كه يكواجب نفسي است درست است كه وجوب دارد، ثواب و عقاب هم دارد، منتهي به دو شكل است؛ 
حال يك نوع تقدم و وساطتي براي يك هدف بالاتري دارد، در عين اينكه نفسي نفسي است درعين كهاين در عين

واجبي كه حيثيت آن كلاً  و در واجبي دو حيث نفسي و غيري جمع باشد شوديمدرواقع  .است حالت لغيره دارد
 .شوديمغيري است مقدمي 

 مراد است يا به معناي خاص؟ ؤال: وجوب به معناي عامس
وجوب به معناي عام مراد است وجوب اعم از شرعي و عقلي، تصوير شرعي كه داريم ممكن است قبول جواب: 

به يك تقسيم سه بندي برسيم، بعضي واجبات محض  ميتوانيماي كه عرض كردم نكنيم. اين است كه با توجه به نكته
عنوان يك واجب، اگر وجوب رعايت مثلاً ظلم يا عدل به ؛واجبات كاملاً استقلالي هستند از مقدميت هستند، بعضي

عدل بگيريم فرض بگيريم مقدمه چيز ديگري نيست، محض نفسي است و واجبات فراواني داريم كه دو حيث در 
ت يعني در طور اسهست، هم حيث نفسي است و هم حيث غيري است، بسياري از واجبات شرعي ما همين هاآن

عين اينكه به لحاظ نفسي مرغوب فيه است و مورد ترغيب و الزام شرع است، يك نوع تقدم بر يك چيز ديگر هم 
 دارد.

حال مقدمه براي بالاتر هم هست. واجب مقدمي كنار بسياري از مواقع ذات عمل ارزش و موضوعيت دارد درعين
واجبات دو قسم است؛ بعضي ممحض در نفسيت هستند و لغيره بودن در آن نيست كه  .برود بقيه واجبات باقي است

 بعضي لغيره بودن هم ملحوظ است ولي منافات با نفسيت آن ندارد.در طور است، غالباً همين
 اي يعني اهدافي كه به نحواز نوع سوم است اهداف واسطه شوديماي كه در تعليم و تربيت هم گفته اهداف واسطه

 حال مقدمه چيز بالاتري هست.نفسي استقلال و اعتباري دارد ولي درعين
 سؤال: بالاخره چند تقسيم داريم؟

اگر دقيق منطقي بگوييم دو تقسيم داريم؛ تقسيم واجب به غيري و نفسي، بعد واجب نفسي را تقسيم  جواب:
 .شوديممنتهي جمع كه بكنيد سه نوع واجب پيدا  ،به لغيره و لنفسه ميكنيم

كه در وجود  مييگويمبلكه عين آن است كه در فلسفه  ،اين اصطلاح نظير اصطلاحي است كه در فلسفه داريم
طور دارد، يك وجود و نهايه اين هيداب، در نديگويمرابط داريم كه همان غيري است كه گاهي هم به آن في غيره 

گاهي لنفسه است، گاهي لغيره است، اين فقط تشبيه به نفسه همين وجود نفسي في گويندمي نفسهفيكه نفسي داريم 



 ٩٨٥ ॷماره එඁࢌ: 

علم به عالم و طبيعت و كشف در اين سؤال مطرح است كه  است،طور عين آن نيست اينجا هم اين ،آن بحث است
 .رسانديماي است كه ما را به معرفت خدا و معاد اين مقدمه هست،قوانين عالم و طبيعت قطعاً يك جنبه مقدمي 

هيچ اعتباري ازنظر -ببينيم كه محض مقدميت است،  ميخواهيمو مقدميت در آن هست، ولي  نوعي غيريت
 ؟يا اينكه يك نوع واجب نفسي است كه جنبه لغيره را هم دارد -نداريم فقط محض مقدميت است،آن شرعي براي 
 .ميشويمبزنگاه اصلي است كه در اينجا مواجه و  اين سؤال مهم

 بندي بحثجمع
در حد وجوب عيني، همه آيات و روايات كه كه غير از آنرسيديم طي كرديم به بزنگاه اصلي قضيه  مسيري كه

در علم غيرديني يعني شناخت طبيعت و عالم و  ما را به علم ديني ترغيب كرده بودندوجوب كفايي و استحباب 
، شوديماستفاده رجحان آيات  از اين و ترغيب و رجحان مولوي شرعي داريم هاآنهستي، براي شناخت متعمقانه 
ملحوظ است؟ والسلام  هاآنممحض در مقدميت هستند يا نوعي نفسيت هم در  هااينمنتهي سؤال اين است كه آيا 

 صلي االله علي محمد و آله الاطهار. ؛ وبركاته عليكم و رحمه االله و


